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چکید ه
 تأویل یکى از روش هاى شناختى متن هاى تصویرى است سؤال اساسى د ر این پژوهش این است که آیا مى توان چنین 
تصویرى  کتب  میان  از  پرسش  این  به  پاسخ  براى  نمود ؟  د نبال  نیایش  نگاره ى  د ر  پد ید ار شناختى  رویکرد ى  با  را  روشى 
د وره تیمورى کتاب «معراجنامه میر حید ر» و نگاره نیایش که سفر حضرت محمد (ص) را  د ر فرآیند خاص به تصویر 
پژوهش یافتن معانى د ر پس عناصر موجود  د ر تصویر به  است. هد ف  مبنا تأویل نمود ه  د اد ه  را براساس نظریه  کشید ه 
روش تأویلى وبا رویکرد  پد ید ار شناسى است .پژوهشگر با استناد  به گزاره هاى اسناد ى و متن تصویرى مفاهیم را با اتکا 
به فلسفه حاکم برذهن پد ید آورند ه آشکارسازى نمود ه است. نتایج حاصل از این پژوهش: ابزارهاى معنى ساز د ر نگاره ها 
ساختارهاى  جمله  از  نگاره  د ر  مرتبت  است.  مکتوب   متن  و  اشیاء  و  ابد ان  تصویر  اعد اد ،  رنگ،  ساختارنگاره،  شامل 
وحد ت د ر هد ف  سلسله مراتبى است که نه تنها تقد م و تأخر زمانى،که مفهوم سازى سینوپتیکى معنى را نیز میسور و 
انبیاء را نیز آشکار مى سازد . حضور هفت پیامبر نمود ى از رمزگان عد د  هفت د ر فلسفه مبشران وحى ورنگ جامگان 

و نحوه جلوس هر یک از انبیاء، نماد ى از مرتبت آنها د ر سازمان هد ایت بشرى است.
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مقد مه 
para-) د ارد  و تأویل د ید گاه ها وروش هاى مختلفى  خوانش معنا 
بد ست آورد ن  و  معنایى  افق هاى  گشود ن  براى  د انشى   (phras tic

با  والبته  است  فهم  سوء  از  پرهیز  براى  راهکارى  و  تفسیر،  قواعد  
تأویل  است.  متفاوت  غیره  و  تبیین  تعبیر،  تفسیر،  همانند   مفاهیمى 
روشى است که ماهیت وچیستى فهم و شرایط حصول فهم را تبیین 
د اراى  د انش  این  است.  علوم انسانى  روش شناسى  د انش  و  مى نماید  
حصول فهم را  فهم و شرایط  چیستى  و  که ماهیت  است  د ستگاهى 
تبیین مى کند  و به توجیه حقیقت مى پرد ازد . از قد یم الایام این روش 
اعطاى  است.  به کار مى رفته  مختلف  مجامع  ناخود اگاه د ر  بصورت 
موارد   از  بسیارى  د ر  حکمرانان  توسط  بزرگان  به  توصیفى  القاب 
بر اساس شانیت آنان صورت مى گرفته و د ر واقع تأویلى از خوانش 
شخصیت آنها بود ه است. این لقب ها همیشه مربوط به شغل وحرفه 
د ر  اشخاص  این  د رونى  ویژگى  از  که  بود ه  فهمى  بلکه  نبود ه،  آنها 
همچون لسان الحکما،  اذهان  ایجاد  مى شد ه است  براى مثال القابى 

قمرالملوك، مشیرالد وله ... از این د ست هستند .
هنرهاى مختلف از جمله نقاشى، شعر و  تأویل را مى توان د ر فهم 
اد بیات، معمارى و موسیقى نیز مشاهد ه نمود . موسیقى با الحان ونتها 
د ید ه  چنانچه  نماید   نقش آفرینى  متن  یک  تأویلى  فهم  د ر  مى تواند  
به  نهایت  مى یابد  ود ر  زایش وپروش  هنرمند   ذهن  د ر  نتها  مى شود  
صورت الحان خوش به مخاطب مى رسد  بد ون اینکه ماد ه اى به چشم 
آید . موسیقید ان سازها را نیز به شکل تأویلى به تصورد ر مى آورند ، 
بنام «ارکستراسیون»  د ارد   وجود   د رسى  وین  مکتب  د ر  که  بصورتى 
که د ر واقع رنگ آمیزى سازهاست. د ر این د رس هنرمند  به سازها 
به  و  سفید   پیانو  به  روشن  و  آبى  فلوت  به  مثلاً   مى د هد ،  رنگ 
عینى  بصورت  چیزى  چنین  که  مى د هد   نسبت  را  اکر  رنگ  ویلن 
از  تصورى  یکد یگر  کنار  د ر  صد اها  این  از  هنرمند ،  ند ارد   وجود  
یک کمپوزیسیون رنگى ایجاد  مى نماید  و تأویلى از فهم انسانى و از 

شناخت هستى د ر ذهن  اوتجلى پید ا مى کند  .
گرفته  از جهان شکل  اد راك انتزاعى  براساس  نیز  هنر نگارگرى 
است و بنظر مى رسد  که هنرمند  نگارگر با اتکا به فلسفه حاکم بر 
ذهن خویش نگاره هایى را پد ید  آورد ه است که فهم معناى آنها نیاز 
به زبان اشارات وروش وابزاز و  کد هاى تصویرى معناساز د ارد . براى 
هنرمند  نقاش نور ورنگ با خود ، مفهومى از یک معنا را به همراه 
نقاش  هنرمند   را خلق مى نماید .  او  اثر  این معنا زند گى و  که  د ارد  
به صورت عینى مى بیند  به تصویر نمى کشد  بلکه د ر واقع  آنچه را 
لذا  مى آورد ،  تصویرد ر  به  تأویلى  بیان  با  را  خود ش  اد راك  یا  فهم 
او مفهومى را بر روى عینیت سوار مى کند .پژوهشگران این تحقیق 
سعى د ارند  تا به مطالعه و تأویل معنا د ر نگاره نیایش بپرد ازند  و با 
استناد  به گزاره هاى اسناد ى وعناصر و متن تصویرى مفاهیم ومعانى 

این نگاره را آشکارسازى نماید  .براى د ستیابى به این هد ف از تأویل 
به عنوان روشى که از زمان هاى د ور د ر اند یشه د ینى جاى د اشته و 
د ر د رك معناى باطن عالم و اشیاء به عارف وهنرمند  یارى رساند ه 
کتاب هاى  میان  از  است،  شد ه  استفاد ه  نمود ه  ایفا  بنیاد ین  ونقش 
تصویرى د وره تیمورى تصویرى از کتاب معراجنامه میرحید ر بد لیل 
بهره  متن  تا  رنگ  از  تأویلى  عناصر  همه  از  کتاب  این  د ر  که  آن 
پاریس  ملی  کتابخانه  د ر  که  کتاب  «این  است.  شد ه  استفاد ه  برد ه 
محفوظ و شاعر و نامه نگار آن  میرحید ر نقاش است  د ر سال 840 
عربی به ترکی ترجمه  از  د ستور شاهرخ تیموري  به  هجري قمري، 
کرد ه  کتابت  ایغوري  خط  به  را  آن  هراتی  بخشی  مالک  و  شد ه 
است. این نسخه بزرگ د ر  265 صفحه، د اراي 61 نگاره است و  از 
پرد اخته  آن  تصویر گرى  به  معناشناسانه  نگاهى  با  هنرى  غناى  نظر 
شد ه است تصویر نگاره ى « نیایش »که اولین تصویرکتاب معراجنامه 
نفر  شش  همراه  به  را  محمد   وحضرت  مى آید   میر حید ر  بشمار 
به  پیامبر  عروج  از  قبل  که  مى د هد   نمایش  مسجد الاقصى  د یگرد ر 
نماز ایستاد ه اند  . د ر بیان این روایت رزسگارى د ر کتاب خود  آورد ه 
است محمد  (ص)قبل از آغازد ومین مرحله ى صعود  به سوى خد اوند  ، 
رد  پاى خویش را بر روى قبه الصخره که مسجد الاقصى روى آن بنا 
مى شود  ، باقى مى گذارد  ، آن گاه عروج خود  را به اولین واد ى هفت 
آسمان شروع مى کند  و ابراهیم د ر حالى که براى نیایش فراخواند ه 
مى شود  از جبرئیل مى خواهد  که حضرت محمد ( ص) امامت را به 

عهد ه گیرد »(رزسگاى، 1385: 5).
پیشینه تحقیق

رابطه  و  نگارگرى  تصاویر  د ر  معنا  فهم  و  خوانش  زمینه  د ر 
بسیارى  پژوهش هاى  اثر  خود   و  مخاطب  و  مؤلف  نیت  با  آن 
و  زرینى  مقاله  به  مى توان  جمله  آن  از  که  است  گرفته  صورت 
عرفان  تأثیرگذاري  چگونگی  « بررسی  عنوان  با   1393 همکاران، 
و  هرات   تیمورى  مکتب  نگارگري  هنر  شکل گیري  د ر  اسلامی 
د وره  د و  فکرى  فضاى  به  مقاله  این  د ر  کرد   اشاره  صفوى»  تبریز 
صفوى   و تیمورى     پرد اخته   شد ه   است.  صد رى(1393)   د ر کتابى   با عنوان 
نگاره هاى عرفانى به تحلیل نگاره هایى    از مکتب تیمورى و بخصوص 
آثار بهزاد  با توجه به معانى عرفانى آنها پرد اخته است و از این طریق 
اشاره شد ه  معنوى  مفاهیمى  با  نگاره هایى  تفسیر  به  عرفانى  زبان  با 
است. شایگان فر و همکاران(1391) د ر مقاله د یگرى با عنوان « تبیین 
تلقى پد ید ارشناسانه ى مرلوپونتى از نقاشى هاى سزان» به اند یشه هاى 
پد ید ارشناسانه مرلوپونتى د ر مورد  عناصر به کاررفته د ر نقاشى هاى 
سزان پرد اخته است و سعى د ارد  با استفاد ه از اند یشه هاى مرلوپونتى و 
نقاشى هاى سزان شکاف میان آگاهى وجهان را هرچه بیشتر پر نماید . 
مقاله ى جبار رحمانى وهمکاران(1394) «پژوهش میان رشته اى د ر 
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هنر با رویکرد  هرمنوتیکى هیرش» است. د ر این مقاله با کنکاش د ر 
آراء و نظریات هیرش، وجوه اصلى نظریۀ وى و چگونگى استفاد ه 
کمال الد ین  اثر  و  مى شود   بررسى  نگارگرى  هنر  تحلیل  د ر  آن  از 
نتایج  زلیخا  و  یوسف  نگاره  د ر  مؤلف  قصد   رویکرد   این  با  بهزاد  
تازه اى از فرهنگ و هنر د وره تیمورى به د ست مى آید . د ر مقاله اى 
د یگرپروانه رجبى وهمکاران به «بررسى هرمنوتیک پل ریکور و 
به  مقاله  این  د ر  آنها  است.  پرد اخته  هنرى»  اثر  از  مخاطب  تأویل 
اهمیت اثر هنرى، همچون گفتمان به مخاطب و متن، بیش از مؤلف 
ریکور یعنى  تأویل  مراحل  طى کرد ن  مخاطب با  د اشته اند  و  توجه 
تبیین، فهم، و خویشتن فهمى، اثر را تأویل مى کند . د مرچلى(1395) 
به «مطالعه تاثیر اند یشه ابن عربى بر آثار کمال الد ین بهزاد  » پرد اخته 
جانشینان  زمان  د ر  که  عرفانى  فضاى  به  پرد اختن  با  رساله  این  د ر 
تیمور و قبل از آن وجود  د اشته است ، به اند یشه هاى عارف بزرگ 
محى الد ین ابن عربى و تأثیرات این فضا بر شاعران پرد اخته وسپس 
مورد   نگاره ها  د ر  را  بهزاد   کمال الد ین  بالاخص  نگارگران  نقش  
بررسى وتحلیل قرار د اد ه است.  لارى زاد ه (1395) د ر رساله ى د کترى 
خود  با عنوان «تحلیل وبررسى جایگاه تأویل عرفانى د ر آثار سنایى 
غزنوى» به تأویل و جایگاه آن د ر اند یشه اسلامى پرد اخته وتأویل 
را از منظرهاى مختلف مورد  بررسى قرار د اد ه است و سپس تأویل 
را د ر آثار سنایى ارزیابى نمود ه است. خالقى زاد ه (1391) به «بررسى 
تطبیقى تصاویر نسخه خطى معراجنامه میرحید ر با آیات و روایات 
قرآنى» به این نتیجه د ست یافته اند  که نگارگران این اثر ارزشمند  
شاهرخ تیمورى  د ربار  مقرراتى  و  خشک  با شرایط  جهت  یک  از 
مواجه بود ند  و از جهت د یگر با موضوعى د ینى که مسئله اى بسیار 
د و  این  به  توجه  با  است.  مسلمانان  و  اسلام  د ین  تاریخ  براى  مهم 
مسئله هنرمند ان این اثر به زیبایى توانستند  با د ید  خلاقانه و هنرى 
خود  و همچنین آگاهى کامل از آیات و روایاتى که د ر باب معراج 
آمد ه است اثرى ماند گار خلق کنند  که هم مورد  تأیید  و خوشایند  
د ر  است.  معراج  روایات  و  آیات  با  منطبق  هم  و  تیمورى  شاهرخ 
زمینه هاى  تحلیل  و  « رنگ  مسأله  به  اکبرى  على  د یگر  مقاله اى  
تأویل رمزى آن د ر هفت پیکر» پرد اخته است د ر این مقاله کوشش 
و  رنگ  میان  پنهان  و  آشکار  پیوند هاى  و  نظامى  د ید گاه  تا  شد ه 
صورت و محتوا به این د لیل که رنگ ساحتى رمزگرایانه و تأویل 
پذیر د ارد  مورد  بررسى وارزیابى قرار گیرد  . د ر مقاله تهرانى (1389) 
و  موسى  احمد   معراجنامه  د ر  عناصر ساختارى  تطبیقى  «بررسى  به 
معراجنامه میرحید ر» پرد اخته و به عناصر و عواملى که هنرمند ان 
به کار  نگاره  د ر  را  آنها  و  د اشته  نظر  آنها  به  مزبور  نگاره  د و  د ر 
برد ه و به وجود  عناصر چینى د ر نگاره ها که نگارگر به آنها توجه 
تحقیقات  به  توجه  با  پژوهش  این  د ر  است.  پرد اخته  د اشته،  ویژه 
روش  از  نیایش،  نگاره ى  معناى  خوانش  جهت  د ر  پذیرفته  صورت 

پد ید ار شناختى استفاد ه شد ه است.  د ر این جهت طى گام هاى مختلف 
و با استناد  به گزاره ها و   اسناد  مکتوب فهم معنا به شکل لایه به لایه 
و د ر گام هاى متعد د  صورت پد یرفته است و از ابزارهاى معنى ساز 
که شامل ساختارنگاره، رنگ، اعد اد ، تصویر ابد ان و اشیاء و متن 
د اراى  منظر  این  از  مى رسد   بنظر  که  است  شد ه  استفاد ه  مکتوب 
این  د ر  رهیافتى  است  امید   و  باشد   جد ید ى  و  نو آورانه  جنبه هاى 

عرصه باشد . 
روش تحقیق

از میان د وازد ه کتاب تصویرى بد لیل انکه معراجنامه میر حید ر 
از همه عناصر تأویل از رنگ گرفته تا متن استفاد ه شد ه بود  انتخاب 
و  شاعر  و  محفوظ  پاریس  ملی  کتابخانه  د ر  که  کتاب  این  گرد ید . 
به  قمري،  هجري  سال 840  د ر  است  نقاش  آن     میر حید ر  نامه نگار 
مالک  و  کرد ه  ترجمه  ترکی  به  عربی  از  تیموري  شاهرخ  د ستور 
بخشی هراتی آن را به خط اویغوري کتابت  کرد ه است. این نسخه 
بزرگ د ر 265 صفحه، د اراي 61 نگاره است و  از نظر غناى هنرى 
است.  پرد اخته  کتاب  این  تصویر گرى  به  معناشناسانه  نگاهى  با 
معراجنامه        میرحید ر  اولین تصویرکتاب  تصویر نگاره ى « نیایش» که 
عینى است  به شمار مى آید  روایتى از د استانى خارج از واقعیت هاى 
که مى تواند  به عنوان تصویرى تأویلى، از نگاه مولف  مورد  ارزیابى 

قرار گیرد  .
د ر جهت د ستیابى به اهد اف تحقیق عوامل و متغییرهایى اصلى د ر 
 (Grounded theory) براساس و  ارزیابى  نگاره  این  معنایى  تحلیل 
د اد ه بنیاد   اطلاعات و د اد ه هاى مربوط به تصویر معراجنامه را د ر 
سطوح مختلف احصا و پس از تعریف متغیرهاى مربوطه نسبت به 

تبیین روابط بین آنها و متن نگاره اقد ام گرد ید .
متغییرهاى اصلى که د ر این تصویر ارزیابى شد ند  عبارت بود  از:

الگو،  و  شکل  تعد اد  ،  یعنى  متغیر  سه  توسط  که   :(G) قاب ها  .1
نسبت آنها با یکد یگر تعریف مى شود  و توسط د اد ه هاى مقد ارى و 

توصیفى قابلیت اند ازه گیرى د ارند    . 
تنوع  د اراى  مؤلفه  این   :(Co) نگاره ها بافتى  زمینه  یا  متن   .2
هریک  بین  معنى د ارى  ارتباط  که  است  اصلى  نگاره  د ر  چند گانه 
ازآنها و نگاره ها وجود  د اشته و هد ف اصلى د ر این تأویل است .این 
مؤلفه توسط الگوى شکلى ارائه شد ه به متغیرى قابل مقایسه با د یگر 

زمینه ها تبد یل مى شود .
این  د ر  مؤلفه هاى تأویل پذیر  جمله  از   :(C) آن  و تنوع  رنگ   .3
د ر این تصویر بالغ بر  برد ه شد ه  به کار  است. رنگ هاى  الوان  تابلو 
5 رنگ د ر پوشش افراد  است و د ر فلسفه د اراى بار معنایى خاصى 
و  قاب ها  د ر  هریک  نسبت  و  تعد اد   متغیر  توسط  مؤلفه  این  است 

نگاره ها مورد  ارزیابى قرار مى گیرد.
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4. مؤلفه هاى تصویرى(I): این مؤلفه که شاخص هایش از وزن بالا 
د ر نگاره برخورد ار است شامل 7 فانوس آویخته د ر بالاى تصویر که 
تعد اد  و نحوه چید مان و قرارگیرى آنها و وجود  قالیچه اى د ر مرکز 
تصویر مى تواند  بصورت گزاره اى معناساز د ر تصویر بررسى شود  و 

ارتباط آنها با یکد یگر معین گرد د . 
5. مولفه هاى مکتوب(D): این مؤلفه نیز از نظر نوع زبان مکتوب 
و  مى باشد   تنوع  د اراى  ود رون متنى  برون متنى  قرارگیرى  نحوه  و 

مى تواند  معیارى د ر فهم تأویل د ر معنا باشد .
6. مؤلفه انسانى(H): این مؤلفه هفت مرد  جلوس یافته د ر تصویر 
و نسبت عد د ى آنان و نحوه و جهت قرارگیرى و سمت وسوى نگاه 

آنها از بار معنایى بالایى برخورد ار است.
بحث 

 قبل از شروع و پرد اختن به اصل موضوع اشاره اى به مفهوم خرد  
به  لازم  زمینه  این  د ر  شناختى  علوم  جد ید   د ستاورد  هاى  و  عاطفى 

نظر مى آید . 
رابطه خرد  معقول با خرد  عاطفى و تأویل 

د ر روش هاى پوزیتویستى همواره بر این نکته تأکید  شد ه است که 
شناخت و فهم بشر برپایه بخش خرد  منطقى مغز صورت مى گیرد  
غیره  و  هیجان  احساس،  را  مغزانسانى  فعالیت  د یگر  جنبه هاى  و 
معمولاً د ر برابر خرد  معقول به کار  این مفاهیم  کرد ه و  نامگذارى 
برد ه مى شوند . پیشرفت هاى علوم شناختى د ر د هه گذشته این باور 
را نزد  عصب شناسان به تجد ید  نظر جد ى وا د اشته است. بازشناسى 
این مطالب توسط عصب شناسان، د نیاى د یگرى از نحوه شناخت بشر 
را براى ما تعریف مى کند  .یافته هاى این محققان حقایق عمیق ترى را 
د ر مورد  نحوه شناخت و فرآیند  آن د ر مغز انسان روشن مى سازد  
که تا این زمان براى بسیارى ناشناخته و یا د رست د ر جهت آنچه 
رئیس  د اماسیو»1  قرار ند اشته است. «آنتونیو  پند اشته مى شود   اکنون 
انستیتوى جد ید  مغز و خلاقیت د انشگاه کالیفرنیاى جنوبى براساس 
بخش  خرد عاطفى  مى کند  که  عصب شناسى اثبات  یافته هاى جد ید  
بخش از مغزآسیب  این  اگر  است و  از شناخت بشرى  جد اناپذیرى 
ببیند  انسان نمى تواند  از عقلانیت برخورد ار شود . وى با طرح نظریه 
شاخص جسمى به این واقعیت صحت گذارد  که بخش عاطفى مغز 
مى تواند   عمومى  تصور  برخلاف  و  قرارد ارد   معقول  خرد   مد ار  د ر 
که  باورناد رست  براین  و  کند   کمک   I خرد   و  معقول  بخش  به 
عقلانیت عمل مى کند  خط بطلان کشید .  عاطفه و احساس بر ضد  
نمى گیرد   قرار  معقول  خرد   د ربرابر  هرگز  عاطفه  است  معتقد   او 
فرد ى آسیب  عاطفى  خرد   اگر  بشریست و  از شناخت  بلکه بخشى 
ببیند  خرد  معقول او قاد ر به منطقى عمل کرد ن نیست. خرد  عاطفى 
شناخت  جهت  اطلاعات  فراهم آورد ن  به  د رونى  احساس  طریق  از 

محققى  د ر  پد ید ارى  شناخت  وقتى  د یگر  عبارت  به  مى  کند.  عمل 
و  تأثیرگذار  آن  د انش شهود ى  بر  خرد  عاطفى وى  مى شود   عارض 
نقش آفرین بود ه است و پد ید ار چیزى نیست جز شناخت همراه با 
تجارب  از  بسیارى  با  همراه  و  پنهان  انظار  از  تاحد ود ى  که  د انشى 
زیسته ما انسان هاست. تأویل روشى د ر جهت شناخت شناسى است 
که با خرد  عاطفى انسان د رگیر است، اگر چه نمى توان خرد  عاطفى 
را جایگزینى براى خرد  معقول د انست ولى با آن نیز د ر تقابل نیست.
د ر  بخش  یک  بشر  عاطفى  خرد   که  است  این  اهمیت  حائز  نکته 
است. د ر واقع تأویل و  که بشد ت تأویل پذیر  جهت شناخت است 
را  تأویل  مى توان  د ارند و  نزد یکى  ارتباط  یکد یگر  با  عاطفى  خرد  
فرضیه  تأویل   جاى  به  معقول  خرد   د انست.   عاطفى  خرد   ثمره ى 
یک  به  وابسته  عاطفى  خرد   اما  است  متکى  عینیت  به  و  مى سازد  
مفهوم بصیرتى است که عملى بالاتر از د ید ن و  عینیت مى باشد . خرد  
د ارد   شناخت شناسى  مبنایى  عاطفى  خرد   اما  تجربه  مبنایش  معقول 
بطورى که انسان با تمام وجود  خود  اطلاعات را د ریافت نمود ه و 
بصورت تجربه د رونى به شکل یک فهم د رونى و بصورت تجربه اى 
تفهمى بروز مى د هد . اکنون با این مقد مه مى توان وارد  بحث اصلى 

شد  و  به ارزیابى هریک از متغییرها مباد رت نمود .
گام اول: قاب ها 

و  مى شود   مباد رت  تصویرى  مرزهاى  بررسى  به  نخست  گام  د ر 
تعد اد ،  شامل  که  است  تصویر  د ر  موجود   قاب هاى  همان  منظور 
مرز هاى  یا  قاب ها  مى شود .  یکد یگر  با  آنها  نسبت  و  الگو  شکل، 
تصویرى یکى از مؤلفه ها و کد هاى مهم تصویرى است که مى تواند  
تصویر  چنانچه  نماید .  مى  مشخص  تصویر  د ر  را  مختلفى  معانى 
واحد هاى  از  د هیم  نمایش   G حرف  با  کل  یک  بصورت  قابى  را 
است   G3  و  G2  و  G1 که شامل است  شد ه  کوچک ترى تشکیل 
و G1 خود  شامل قاب هاى G2 و  G3 است ولى   G2  منفرد  است. 
 .  (G3=(g1+g2+g3  مى باشد  g1,    g2,    g3 شامل G3 مقابل د ر 
مى د هد  که  نمایش  را  اعضا  از  مجموعه  یک  قاب ها  بطورکلى  اما 
باهند سه  و  هم شکل  بصورتى  همه  و  د اشته  ساختارى سلسله مراتبى 
مسطح(مستطیل) د رنسبت نامتقارن با یکد یگر، د ر یک واحد  یکتا، 
همنشینى د ارند  و همچنان که د ر این نگاره مشاهد ه مى شود  قابى د ر 
قابى د یگر جاى گرفته است که حکایت از چند  معنایى د ر الگویى 
قرارگیرى  نحوه  د ر  آشکارى  تفاوت  اگرچه  و  د ارد   سلسله مراتبى 
آنها وجود  د ارد  اما د ر مجموع همگى بخشى از یک معناى کلى را 

شامل مى شوند .  
گام د وم: زمینه و بافت 

مى شود  که د ر  بافت متن(context) بررسى  این گام زمینه و  د ر 
اینجا د و کانتکس متنى و نگاره اى وجود  د ارد . کانتکست نگاره اى 
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تشکیل  شش وجهى  هند سى  شکل هاى  از 
متفاوت  فرم هاى  بصورت  که  است  شد ه 
مى شود .  د ید ه  متن  مختلف  قسمت هاى  د ر 
کانتکست متنى که بصورت سه زبان مختلف 

عربى، ترکى  و ایـغورى وجود  د ارد .
به  موتیف ها  نگاره اى  زمینه  و  بافت  د ر 
شکلى ساختارمند  از شش ضلعى هاى تو د رتو 
نگاره  کل  د ر  .به صورتى که  شکل گرفته اند  
و  مى شوند   تکرار  د رزمینه ها  ضلعى ها  شش 
این ترتیب وتوالى شکل هند سى که پى د رپى 
آلتى  مانند   است  شد ه  تکرار  هم  د نبال  وبه 
نغمه اى  پیاپى  تکرار  با  که  است  موسیقایى 

خاص، باعث نظم د ر افکار مى شود .
شش ضلعى  مختلف  جد ول  1   اشکال  د ر 
است  آمد ه  د ر  نمایش  به  تصویر  زمینه  د ر 
موتیف ها  اساس  و  پایه  تصاویر  به  .با توجه 

بر  شکل هند سى شش ضلعى بنا شد ه است. این نقش د ر تزئینات 
مساجد  و د ر طبیعت بسیار د ید ه مى شود  و بنظر مى رسد  کاربرد  
این نقش د ر زمینه این نگاره به استحکام و بهره ورى و زیبایى و 
ظرافـت ایـن شکل هنـد سى برمى گرد د . د ر اینجا بنظر مى رسد  
که  نماید   اشاره  د ر تصویر  فرد   مى تواند  به شش  که شش ضلعى 
هریک وجهى اساسى از این ساختار را تشکیل مى د هند  و مرکز 

این شش ضلعى به شخص مرکزى اشاره د ارد .
گام سوم تحلیل رنگ ها

رنگ نه از عوامل عرضى که از عناصر ذاتى اثر هنرى است به 

یک عبارت د ر د قیق ترین تعبیر، رنگ از جمله 
عناصر ظهور معنا د ر اثر است و جلوه ى خود  
را از معنا مى گیرد (بلخارى،   1395:  134). د ر 
اند یشه و تمد ن اسلامى رنگ را د ر تبیین و 
تمییز عالم مثالین، بهشت برین، منازل سلوك 
مى برد ند .  به کار  معنوى  کاملاً  صورتى  با 
هنرمند ان نگارگر نیز با چنین پشتوانه ایى از 

اند یشه و تفکر به خلق اثر پرد اخته اند.
د ر نگاره ى نیایش پنج رنگ د ر لباس افراد  
د ر تصویر د ید ه مى شود  که این رنگ ها شامل 
سبز د رخشان، سیاه، سفید ، قرمز یاقوتى، آبى 
است که هر یک از این رنگ ها د ر حکمت 
نظر  طوربه  این  د ارد .  معنایى  اسلامى  هنر  و 
به این  با توجه  نگارگر  هنرمند   که  مى رسد  

معانى این رنگ ها را به کار برد ه است.
امید وارى،  از  نشان  سبز  رنگ  چنانچه   
سرزند گى و آرامش و تجد ید  حیات است و د ر قرآن به این رنگ 
چند ین بار اشاره شد ه است. د ر سوره الرحمن آیه 76 آمد ه است که 
مى زنند »  تکیه  سبزرنگ  گران بهاى  نگارین  بالش هاى  بر  «بهشتیان 
این  و  است  برخورد ار  خاصى  از تقد س  رنگ  این  مسلمانان  نزد   و 
رنگ  سبب  همین  به  و  د هند   مى  نسبت  اسلام  پیامبر  به  را  رنگ 
گنبد  مسجد  ایشان به رنگ خضراء است. عرفا نیز د ر تعبیر و تأویل 
رنگ ها د ر کتب خویش اشاراتى  به این رنگ د اشته اند  از جمله 
(قلب  مى د اند  قلب  حیات  نماد   را  سبز  رنگ  که  کبرى  نجم الد ین 
انسان منزل و محمل حضور حق است) و همچنین علاءالد وله سمنانى 
د رخشان  سبز  رنگ  به  را  محمد یه  لطیفه  فارسى»  «منصفات  د ر 
بهشتى  غالب  امام صاد ق(ع) رنگ هاى  از  روایتى  د ر  مى نماید .  معنا 
رنگ هاى سبز، زرد ، سرخ و زعفرانى برشمرد ه اند  و رنگ رفرف به 
عنوان مرکب حضرت رسول د ر شب معراج سبز رنگ است. رنگ 
که  مى رسد  شخصى  اینطور بنظر  است.  مطمئنه  نفس  از  نشانى  سبز 
لباس سبز د رخشان برتن د ارد  حضرت محمد (ص) باشند  وفرد ى که 
سبز تیره برتن د ارد  یکى از پیامبران همراه ایشان د ر مسجد الاقصى 
باشند . رنگ د یگرى که د ر لباس و سرپوش افراد  د ر نگاره مشاهد ه 

مى شود  رنگ سیاه است 
ذاتى  نور  را  سیاهى  راز  گلشن  خود بر  شرح  د ر  لاهیجى  محمد  
که  مى باشد   باالله  بقاء  حیات  آب  و  فناء  به  مقتضى  که  مى د اند  
موجب حیات سرمد ى است نجم الد ین رازى نور سیاه را از صفات 
جلالیه خد اوند  مى شناسد  و معتقد  است سالک د ر این مرحله فانى 
بقیه نورها را د ر  د ارد  چون  مقامى عالى  مى شود  و این نوع سیاهى 
خود  جذب مى نماید . د ر حکمت و عرفان اسلامى رنگ آبى اولین 

جد ول 1. وجوه مختلف اشکال د رنگاره نیایش (نگارند گان)

تصویر 2. فرم شش ضلعى د ر زمینه و بافت قاب 
قند یل ها (رزسگاى، 1385: 8)

تصویر  1. نمایى شماتیک از قاب ها(نگارند گان)
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رنگى است که د ر نفس نقش مى بند د  و این رنگ 
توجه، بازگشت و برائت و رنگى فرا روند ه است 
و معطوف به باطن خیال و سبب آرامش واستوارى 

و یقین است(کاشفى و همکاران، 1393: 5).
حضرت رسول محبوب ترین رنگ ها  از د ید گاه 
نزد  حق التعالى سفید  است و خد اوند  بهشت را به 
سفید    .(138:  1395 آفرید (بلخارى،  سفید   رنگ 
رنگى است که د ر عالى ترین مرتبه اش نماد  وجود  
غلبه  از  نشانى  مرتبه اش  پایین ترین  د ر  و  مطلق 
لطافت، صفا و پاکى برد ل است و عمد تاً صورتى از 
زیبایى بد ین رنگ ظهور مى یابد  که متصف به این 

اخلاقى است(خاتمى،1390: 164). کبرى سفید  را  فضائل  صفات و 
رنگ اسلام، کامل ترین د ین الهى مى د اند (کبرى، 20:1388). عارفان 
چون رنگ سفید  را به خد اوند  منسوب مى د انند  این رنگ را نشانه 
عمامه  رنگ سفید   اینجا بنظر مى رسد   د ر  رمز اسلام مى شمرند .  و 
و  ایمان  پاکى و د رستى  پیامبر نماد ى از  همراه  سه نفرد ر تصویر  به 

نشان کامل ترین د ین یعنى اسلام باشد .
د اراى  پیامبر  هفت  به  نوریه  رساله ى  د ر  سمنانى  علاءالد وله 
شریعت  و طریقت اشاره مى نماید  و مسیر رسید ن به حقیقت را این 
نزول  مرحله  هفت  تعبیرى  به  و  است  د انسته  آسمانى  پیامبر  هفت 
انسان را از فلک افلاك یا جان جهان را تا عالم اسفل  بیان مى کند  
قلبیه،  لطیفه ى  نفسیه،  لطیفه ى  قالبیه،  لطیفه ى  نامه اى  با  را  آنها  و 
لطیفه ى سریه، لطیفه ى روحیه، لطیفه ى خفیه و لطیفه ى حقیقه که 
با هفت پیامبر  پیوند  مى د هد ، آد م، نوح، ابراهیم، د اود . موسى، عیسى 
به عنوان  رنگ   هفت  با  را   پیامبر  هفت  این  که  اسلام  پیامبر  و 
تمییز این منازل معرفى مى نماید  رنگ لطیفه ى قالبیه سیاه و تاریک، 
لطیفه ى نفسیه آبى و لطیفه ى قلبیه سرخ و عقیق، لطیفه ى سریه سبزى 
خفیه سیاه  لطیفه ى  و  زرد   رنگى  لطیفه ى روحیه  با سفید ،  آمیخته 
د رخشان  سبز  محمد یه  یا  حقیقه  لطیفه ى  و  نورانى  اسود   یا  روشن 
است(بلخارى، 1395: 147). رنگ طلایى از جمله رنگ هایى است 
که بیشترین میزان کاربرد  را از ابتد ا د ر نگارگرى و معمارى اسلامى 
نمایش  براى  طلایى  رنگ  اسلامى  هنر  و  د ر حکمت  است.  د اشته 
و  مى رود   به کار  ایمان  و  پاکى  و  قد است  و  روشنایى  و  نور  مفهوم 
د ور  هاله  رنگ د ر  این  د ر تصویر  نورالانوار است.  از تجلى  نشانى 
سر شخص سبزپوش نشان از مقام و جایگاه و بزرگى و  قد است این 
که  است  الهى  نور  از  نشان  فانوس ها  طلایى  رنگ  و  د ارد   شخص 
د ر تصوبر ترسیم شد ه است. از رنگ هاى د یگر د ر  به تعد اد  افراد  
کاربرد   اسلامى  معمارى  د ر  که  است  لاجورد   رنگ  نیایش  نگاره 
بسیارى د ارد  که اغلب با رنگ طلایى به کار مى رود  و نماد  شهود  

تلقى مى شود .

گام چهارم: متون مکتوب 
و  نسبت  و  مکتوب  متن هاى  مرحله  این  د ر 
مى شود .  ارزیابى  تصویر  با  آنها  قرارگیرى  نحوه ى 
مى رسد  که تعد اد  چهار قاب مکتوب  اینطور بنظر 
که    تصویر  د ر  موجود   پیامبر  چهار  با  تصویر  د ر 
رابطه اى  د ارند   آسمانى  کتاب  خویش  رسالت  د ر 
حضرت   محمد( ص)،   حضرت  باشند.  د اشته  معناد ار 
موسى(ع)،  حضرت عیسى(ع)،   حضرت د اود پیامبرانى 

هستند  که کتاب آسمانى د ارند .
و  ترکى   عربى،  زبان  سه  به  مزین  تصویر  این   
به  خطى  صفحه  بالاى  قسمت  .د ر  است  ایـغورى 
زبان عربى د ید ه مى شود  که بصورت افقى با رنگ طلایى بر صفحه 
نخود ى رنگ قرار گرفته و شبیه   به د و خط ریـحان و نـسخ که د ر 
اشکال آن د ر هم آمیختگى د ید ه  مى شود ، وجود  د ارد  که این نوشته 
شرح مختصرى از متن  تصویرى صـفحه است. د ومین زبانى که د ر این 
تصویر د ید ه مى شود  زبان ایغورى است که د ر تصویر اصلى بصورت 
میشود   مشاهد ه  اصلى  تصویر  پایین  د ر  خط  وشش  بالا  د ر  خط  د و 
که به رنگ مشکى د ید ه مى شود   و کلمه هایى هم  به رنگ طلایى 
نگارش شد ه است. استیلاى مغول بر ایران د ر شکل گیرى گویش ها 
است.  کرد ه  ایفا   مهمى   نقش  ایغورى  زبان  و  پید ایش  خط  نیز د ر  و 
خط سومى که پس  از  نگاشتن  خطوط ایغورى و عربى نوشته شـد ه  
بـه صورت حاشیه نویسى و د ر اغلب  مجالس نسخه ى مورد  نظر د ر 
فواصل بین د و خط نوشتار عربى د ر کتیبه ها و متن نوشتارى ایغورى 
کتیبه ها که به زبان  از متن عربى  مى شود  ، ترجمه اى  است   مشاهد ه 
ترکى  و رایج مرد م آن د وره د ر آخرین مـرحله ى کتابت نسخه و با 

منظور د رك  بیشتر پد ید ه ى معراج صورت گرفته است. 
هرگونه  از  خارج  و  صفحه  پایین  د ر  و  است  ترکى  خط  سومین 
کرد ن پایین صفحه  پر  بیشتر بنظر مى رسد  براى  د ارد   و  قابى قرار 
کم ترى  به کار رفته باشد  و از اهمیت  عناصر  د ر چید مان  و تعاد ل 

برخورد ار است.
گام پنجم: معناسازى رمزگان 

د ر این گام از نماد ها و نشانه هاى معنایى که بعنوان کد هاى شناور 
مى شود   استفاد ه  تصویر  د ر  معنایى  شبکه  ایجاد   د ر  مى شود   شناخته 
د ر  افراد   تعد اد   د ر  هم  و  تعد اد  قند یل ها  د ر  هفت  عد د   اینجا  .د ر 
تصویر به کار رفته است .د ر حکمت هنر و عرفان اسلامى حروف 
و اعد اد  از جایگاه ویژه اى برخورد اربود ه است و هنرمند ان به آن 
توجه ویژه اى د اشته اند  و د ر رمز پرد ازى نقوش معمارى و نگارگرى 
ومتون اد بى از آنها بهره ها برد ه اند. عد د  هفت نزد  مسلمان و همچنین 
مذاهب د یگر از مفهوم خاصى برخورد ار بود ه است که از آن جمله 

تصویر 3. نگاره نیایش از کتاب معراجنامه 
میر حید ر(رزسگاى، 1385: 8)
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د ارد   هفت طبقه  اشاره کرد  که هریک  به آسمان و زمین  مى توان 
و همچنین د ر مراسم حج هفت بار طواف د ور خانه ى خد ا و هفت 
هفت  عد د   گفت  مى توان  مى پذیرد .  صورت  جمرات  رمى  مرتبه 
و  است  گربود ه  جلوه  مسلمانان  نظر  د ر  کاملى  مجموعه ى  مانند  
کرد ه  ظهور  هد ایت  براى  ناطق  یا  نبى  هفت  سفلى،  عالم  د ر  اینکه 
سپس  نیست.  بشر  نخستین  ظاهراً  ولى  است  ناطق  نخستین  .آد م  اند  
(ر.ك.  مبعوث شد ه اند  محمد  بترتیب  عیسى،  موسى،  ابراهیم،  نوح، 
د ایره المعارف اسلام). بر طبق احاد یث و اقوال بزرگان قرآن از حیث 
معنا د اراى هفت بطن است و خاص وعام را فراخور حال خویش از 
آن بهرمند  مى شوند  بعبارت د یگر اد راك معانى قرآن مراتب متعد د  
د ارد ،د ر روایات بسیارى آورد ه شد ه است که قرآن،  ظاهر و باطنى 
هرچیزى  اینکه  یعنى  د ارد   معنا  چند   یا  یک  قرآن  که  این  و   د ارد  
هفت معناى باطنى  رویه اى د رونى نیز د ارد . به زبان د یگر ساختار 
د ارد   هم سویى  اند ام شناسى  یا  عرفانى  انسان شناسى  ساختار  با  قرآن 
هفت  از  یکى  با  هریک  را  لطیف(لطیفه)  مرکز  یا  اند ام  هفت  که 

پیامبران بزرگ نمود ه مى شوند  و با یکد یگر پیوند  د ارند .
امامان  و  الاسماء)  االله(الائمه  اسم  هفت  ،مظاهر  فرشته  هفت  این 
علمى  مرتبه  فضل  به  بزرگ،  پیامبر  هفت  اسماء اند.  هفت گانه 
والاى شان، مظاهر هفت فرشته آسمانى د ر این عالم هستند ، همانطور 
که هفت اقلیم فیض و آثارشان، را از سیارات هفت گانه مى گیرند، 
این هفت پیامبر مظاهر این هفت فرشته را به اقالیم د یگر مى رسانند . 
الوالاالباب، خرد مند ان، انبیاء، امامان، کل جماعت اولیاء را خواص 
را  سلسه اى  الهى  صفات  و  اسماء  ایشان  بنظر  مى شناسد.  بند گان 
تشکیل مى د هند  که منطبق با کمالات ذات حق هستند ، هرچند  این 
صفات نامتناهى اند  و د اراى اصول و ارکان و هفت صفت اصلى اند : 
این صفات، اسماء  و  بصر  و  سمع  کلام،  اراد ه،  علم، قد رت،  حیات، 
هفت گانه را شامل مى شوند : حى، علیم، قد یر، مرید ، متکلم، سمیع، 
بصیر. این هفت اسم همان است که که آن را هفت امام اسماء الهى 
نامید ه اند  و مظاهر اصلى و متعد د  د ر عوالم معنوى و صورى د ارند . 
این مظاهر همان هفت پیامبر بزرگ است: آد م(ع)، نوح(ع)، ابراهیم 
(ع)، موسى (ع)، د اود (ع)، عیسى(ع)، محمد (ص). که این هفت پیامبر 
هفت  محبت،  از  سرمست  فرشته  هفت  با  منطبق  صورى  عالم  د ر 
سیاره یا فلک که شامل: شمس، مشترى، مریخ، زحل، زهره، عطارد  
و قمر است(هفت اقلیم منطبق با نظام هفت سیاره) به علاوه هفت 
د یگر  هفت روز هفته و  د وزخ،  مرتبه  هفت  ساکنان آنها،  زمین و 

هفت گانه هاى مختلف که وجود  د ارد (کربن،110-100:1390).
بنابر این عد د  هفت بعنوان سمبلى از رمزگان به شمار آمد ه است 
و راه رسید ن انسان به حقیقت الهى  پیوند  با این هفت پیامبر نورانى 
با  اتصال  براى  منزلگاهى  پیامبر  هر  به صورتى که  شود ،  مى  د انسته 
شریعت  و  رسالت  د ریافت  با  ایشان  از  یک  هر  و  است  نورالانوار 
و  ترین  شاخص  که  هستند   حق  به  اتصال  و  طریقت  راهبر  خویش 

کامل ترین ایشان  نور سبز و حقیقت محمد یه است.
گام ششم: کد هاى اصلى وکد هاى شناور 

و  شود   مى  مشخص  شناور  وکد هاى  اساسى  کد هاى  گام  این  د ر 
کد هاى  شامل  اصلى  کد هاى  مى گرد د .  تحلیل  آنها  معنایى  ارتباط 
د رون متنى و برون متنى هستند  .کد هاى د رون متن شامل قاب ها بافت 
فرهنگى  بافت  شامل  برون متنى  کد هاى  و  هستند   افراد   و  زمینه  و 
شناور  کد هاى  است.  تیمورى  د وره  یعنى  نظر  مورد   زمان  و  عصر 
و  مى شود   د ید ه  و  تکرار  مختلف  گام هاى  د ر  که  هستند   کد هایى 
تاثیر  رمزگشایى  و  معناسازى  د ر  و  مى روند   به کار  نماد   عنوان  به 
گذارند  که د ر اینجا شامل رمزگان عد د  هفت، شش ضلعى و رنگ 
طلایى است براى مثال رنگ طلایى هم د ر قاب قند یل ها  و هم د ر 
معناسازى تصویرى  د ر  نماد ى  عنوان  به  تصویر اصلى وجود  د ارد  و 

د ید ه مى شود .
گام هفتم: شبکه معنایى 

فرم ها و رنگ ها با  قاب ها و افراد  و  نحوه ى ارتباط  د ر این گام 
یکد یگر و نوع چید مان آنها د ر تعیین کد هاى اصلى و ایجاد  شبکه 
معنایى مشخص مى گرد د . با توجه به چهار گام قبلى و بررسى عناصر 
و  موجود   عناصر  معنایى  تحلیل  به  مرحله  این  د ر  آنها  د ر  مختلف 

جد ول 2.  معرفى کد هاى اصلى وشناور (نگارند گان)

الگوریتم تحلیل معنایى تصویرنیایش(نگارند گان)
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د ر  اصلى  کد هاى  به  توجه  با  و  پرد اخته  یکد یگر  با  آنها  ارتباط 
تصویر، شبکه معنایى  را بررسى کرد  و نتایج کلى را بد ست آورد . 
از  یکى  قاب  وجود   ایرانى  نگارگرى  د ر  شد   گفته  قبلا  چنانچه 
وجود   این سبک نقاشى  هنرى است د ر  شاخصه هاى اصلى آفرینش 
قاب یکى از ویژگى هاى زیباشناسى محسوب مى شود  و نگارگران آن 

را به عنوان یک ساختار به تعد اد  نامشخص به کار مى برند .
این  وهرچه  نماید   خود  مستتر  د ر  معنا را  قاب مى تواند   همچنین 
رمز  به  وآغشته  پنهانى تر  معنا  این  باشند   د رونى تر  و  بیشتر  قاب ها 
بر  قاب  هر  ترسیم  و  قاب ها  تعد د   نیایش  تصویر  د ر  است.  بیشترى 
نیایش  تصویر  د ر  د ارد .  پنهانى  و  رمزى  معناى  از  نشان  د یگر  قاب 
قاب هاى متعد د ى را مى توان د ید  که هر قاب رمزگانى را د ر خود  
به  اشاره  طلایى  قند یل  هفت  نمایش  قند یل ها  قاب  د ر  د ارد .  پنهان 
هفت فرد  د رون تصویر اصلى د ارد . رمزگان این قاب عد د  هفت و 
رنگ طلایى است که با نمایش آن د ر تعد اد  قند یل ها بر آن تأکید  
شد ه است. کد  شاخص د یگر بافت و زمینه تصویر است که بصورت 
فرم هاى مختلف شش ضلعى د ر تصویر تکرار مى شود  که شامل فرم 
قاب قند یل ها و د و نمونه فرم د ر تصویر اصلى است که قبلا توضیح 
د اد ه شد. از کد هاى اصلى د یگر تصویر تعد اد  افراد  است که شامل 
از  آنها  نشستن  ترتیب  و  لباس ها  رنگ  که  است  الهى  پیامبر  هفت 
رمزگان تصویر است. پس مى توان اذعان د اشت که هنرمند  نگارگر 
همچون شاعرى عارف و شورید ه د ل با قلم تصویرگرى خویش  معانى 
عرفانى را به کد هاى تصویرى تبد یل نمود ه و معانى را با صور خیال 
خویش پرد ازش نمود ه است. چنانچه مشاهد ه مى شود  کد هاى اصلى 
به  زنجیروار  بصورتى  که  است  شد ه  د اد ه  نمایش  فوق  جد ول  د ر 
یکد یگر معانى مرتبط بهم د ارند  و مى توانند  معناى اصلى تصویر را 

د ر نهایت ایجاد  نمایند .
نتیجه گیرى 

د ر اینکه یک نگاره را مى توان متنى تصویرى تلقى کرد  شاید  نتوان 
شکى بخود  راه د اد  ولى نکته مهم انست که آیا مى توان تحلیل هایى 
گرفته  به کار  پد ید ارشناسى  روش  د ر  نوشتارى  متن  یک  براى  که 
معراجنامه  نگاره  تحلیل  د ر  گرفت.  به کار  هم  اینجا  د ر  مى شود  

میرحید ر بخوبى این امر قابل د رك است که مهم ترین اصل مشترك 
به  د ستیابى  و  آنهاست  د ر  معنى  فهم  نوشتارى  متون  و  نگاره ها  بین 
انکه  اول  است.  مهم  عامل  د و  به  اشراف  مستلزم  مقصود ى  چنین 
نگاره  یا  و  مکتوب  مورد   د ر  زمانى  اشراف  باید   متون  خوانشگر 
مورد  نظر د اشته باشد . به عبارت د یگر کانتکست زمانى که اثر د ر 
د ومین  پر اهمیت است.  گرفته د ر تأویل آن بسیار  فضاى آن شکل 
عامل د ر د ستیابى به معنى د ر نگاره ها د انستن الفباى عناصر بوجود  
بـار  بران  فرهنگى  و  فلسفى  مفاهیم  که  است  تصویر  یک  آورند ه 
واقعیت هاى  بیان کنند ه  تنها  نگاره ها  د ر  رنگ  مثال  براى  مى شود . 
عینى نبود ه و بار فرهنگى و فلسفى خاصى را حامل است. لذا براى 
تفسیر یک اثر نگاره اى محقق باید  قواعد  چید مان عناصر د ر متن، 
فلسفه عمومى د استان تصویر شد ه، روش کالبد  شکافى و کد  گذارى 
مؤلفه ها، مفاهیم رنگ ها و ساختار ترکیب مولفه هاى تصویرى را 
ابزارهاى  میرحید ر  معراجنامه  نگاره  تفسیر  د ر  باشد .  آشنا  بخوبى 
معنى ساز د ر نگاره ها شامل پنج مؤلفه، ساختارنگاره، رنگ، اعد اد ، 
تصویر ابد ان و اشیاء و متن مکتوب  است و تأویل هریک از آنها د ر 
نگاره، مستلزم اشراف محقق به د انش فرهنگ د ینى و قرآنى است 
د ارد   از مرتبت سلسله مراتبى  کلى نگاره میرحید رحکایت  ساختار 
که نه تنها تقد م و تأخر زمانى را روشن، که مفهوم سازى سینوپتیکى 
معنى را نیز مى سورو وحد ت د ر هد ف انبیاء را نیز آشکار مى سازد . 
از این گذشته به کارگرفتن اعد اد  معروفه و رنگ هاى به کارگرفته 
شد ه د ر این تصویر نشان از مرتبت اشخاص تصویرشد ه د ر سازمان 

هد ایت بشرى د ارد .
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Interpretation is one of the cognitive modalities 
including visual text. This method has long been 
used in Islamic wisdom and art. Interpretation is the 
language of ges tures and worship and revealing the 
principle and how it is unders tood. Exploring the 
nature of unders tanding and explaining the condi-
tions for its attainment and enumerating the factors 
influencing the research. Meaning reading has dif-
ferent perspectives and approaches, periphras tic is 
the knowledge to open the horizons of meaning and 
to obtain the rules of interpretation, and is a way to 
avoid misunders tanding, but it differs from concepts 
such as interpretation, interpretation, explanation, 
and so on Since ancient times, this method has been 
used unconsciously in various communities. The 
fundamental ques tion in this research is whether 
such a method can be applied phenomenologically 
to the cognitive image of prayer. To answer this 
ques tion, among the pictorial books of Shahnameh 
Baysneghari, Kalilah Vednah, Khamseh Nezami, 
Khavarannameh, Haft Aurang Jami, Al-Bian Hafez, 
Saadi Bus tan, Logik al-Tayr Attar and Goles tan Saa-
di, Mir Heydar’s Book of Miracles Has been chosen 
and selected because it uses all the elements of inter-
pretation from color to text in this book. The book, 
which is preserved in the National Library of Paris 
by poet and letter writer Mir Haidar, has been trans-
lated into Turkish by Shahrokh Timur, in Arabic, in 
the year AH, and has been translated by the Heratian 
owner into the Uyghur script. The “Prayer” iconog-
raphy, which is the firs t image-book of Mir Haider’s 
As trology, is a narrative of a s tory out of objective 
reality that can be evaluated as an interpretation by 
the author.The prayer image depicted by Prophet 
Mohammad (PBUH) along with six other prophets 
in the Ascension Night is based on a particular pro-

cess based on the data theory of its interpretation. 
The purpose of this research is to find meanings be-
hind the elements and images in this image and to 
read through the phenomenological approach and 
to read the meaning beyond the quantitative vari-
ables such as the seven prophets, the seven lamps, 
the color of their gems tones, and the way the proph-
ets went forward. The citation of the documentary 
s tatements and the visual text reveal its concepts and 
meanings on the basis of the philosophy that governs 
its origin. The results of this s tudy, taken from a doc-
toral dissertation, show that The meaningful tools in 
the paintings include the five components of picture 
s tructure, color, numbers, eternal image, and written 
text. Each of them in the painting requires aris tocrat-
ic knowledge of religious culture .Miratheir’s paint-
ing is one of the hierarchical s tructures that not only 
illuminates the primacy and time when it also reveals 
the synoptic conceptualization of meaning as well as 
the unity in the purpose of the prophets.
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